
 
 

 
 

 

 

   ∗پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ 

 ∗∗)نویسنده مسئول(یمحمدجواد عبدالله

 ∗∗∗زادهمرتضی جلیل

 ∗∗∗∗حسین کاویار

 چکیده

له ئاز مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مس
در بسیاری از  .جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص استجواز یا عدم 

 مطرح و پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمندهای حقوقی موضوع امکان نظام
 . این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است.مجاز اعلام شده است

به بررسی این سؤال مهم  گارش شده است،تحلیلی ن ،این پژوهش که با روش توصیفی
پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا می

حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، 
، در اتاق عمل چه مهدورالدم باشند و چه نباشند ،اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ

در شرایط غیر این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که خواهد بود. 
توان به جای طناب دار، جان محکوم را های اعدام غیرحدی، میاضطراری نیز، در مجازات

د و باشزیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می ،در اتاق عمل ستاند
توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه ینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز میهمچنین ا

نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب آیین 74وی شرط است. این امر به موجب ماده 
تبعید، نفی بلد، اقامت  ق،حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلا

 مجاز شمرده شده است.  8931مصوب  ،های معینلاجباری و منع از اقامت در محل یا مح
 .اعدام کردن،مثله تزاحم، ،یوندیپ عضو اضطرار،: هاواژهکلید 
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 طرح مسئله .1

مشکل کمبود اعضا برای بیماران نیازمند به پیوند اعضا چندین سال است که 
و عضمطرح است. در هر سال تعداد زیادی از بیماران به علت انتظار زیاد در پیوند 

هایی این مشکل تا نامهدر برخی از کشورها با وضع قوانین و آیین 1کنند.فوت می
که برای برداشت اعضای متوفای مرگ مغزی  طوریه ب، حدودی رفع شده است

شده، نیاز به اذن خانواده بیمار وجود ندارد. اما در حقوق ایران، اجازه اولیای دم 
باشد که همین امر موجب شده یاز میمتوفای مرگ مغزی شده یا وصیت متوفی ن

است عملًا تعداد اعضای برداشت شده از افراد مرگ مغزی شده به نسبت جمعیت 
 بنابراین باید مشکل را طوری دیگر حل نمود. ،نیازمند به اعضا خیلی کم باشد

در برخی از کشورها از جمله مصر اجازه برداشت اعضا از محکومان به مرگ 
( حال این بحث در فقه و حقوق موضوعه ایران نیز 98 :8918)آصفی، .وجود دارد
توان از اعضای محکومان به اعدام استفاده شود که آیا از نظر فقهی میمطرح می

صبح اعدام  6نمود؟ بدین صورت که محکوم به اعدام که قرار است رأس ساعت 
ود داشته ششود، در همین ساعت به اتاق عمل برده شود و اعضای قابل پیوند وی بر

و آخرین عضو برداشته شده، قلب وی باشد و حکم اعدام اجرا شده تلقی شود؟ اگر 

                                                           

/ نفر 19777777: 8931جمعیت کشور در سال  . آمار اهدای عضو در ایران بدین شرح است:1
تعداد / هزار مرگ مغزی در سال 1تا  ۵/ نفر 86777ای: حدود تصادفات جاده مرگ و میر ناشی از

: 8931د)سال مور 8777تعداد سالانه اهدای عضو: کمتر از / 7777تا  9۵77قابل اهدا: عضو 
های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای گیری از خانوادهآمار متوسط رضایت/ مورد( 8741

میزان / نفر 9۵777تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: بیش از / 47٪عزیزانشان: 
در سال شاخص اهدای عضو)تعداد اهدای عضو / نفر 87تا  4فوت بیماران نیازمند پیوند: روزانه 

 به ازای هر یک میلیون نفر(
PMP in Iran(Per Million Population) = 14.3 
Acceptable PMP = 30.8()قابل قبول 
Ideal PMP = 48.7( آل(ایده  
See, ehdacenter.ir/ archive/ article/ 2759553/ 
%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 
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جواب فقه به این سؤال مثبت باشد، بسیاری از بیماران نیازمند از مرگ رهایی خواهند 
هر کس انسانی را زنده کند)از مرگ »فرماید: یافت و مصداق آیه شریفه قرآن که می

 (99.)مائده: «ست که همه مردم را زنده کرده استنجات دهد(، مانند آن ا

در این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا با توجه به مبانی فقهی 
دار، محکوم را به شود شکل اعدام را تغییر داد و به جای اعدام با حلقهو حقوقی می

نویسندگان درصدد  اتاق عمل برد و با برداشتن اعضای اساسی وی را معدوم کرد؟
اثبات این فرضیه هستند که در شرایط اضطراری امکان انجام این عمل وجود دارد و 

 منافاتی نیز با مبانی فقهی و قانونی ندارد.

در این راستا، ابتدا به بررسی رابطه اضطرار و شیوه اجرای حکم اعدام پرداخته 
سپس  ،شودآن دنبال میشود و با بیان انواع محکومان به اعدام احکام خاص می

لزوم کمک به مضطر و مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر شکل اعدام از باب قاعده 
تزاحم بررسی خواهد شد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی 

 ای است.و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه

 اضطرار و شکل اجرای حکم اعدام .2

 شودضطرار و نحوه اعدام محکومان به اعدام پرداخته میدر این قسمت به رابطه ا
تواند موجب شود که شکل شود که آیا وجود شرایط اضطراری میو مشخص می

 اعدام از آنچه در فقه بیان شده تغییر یابد و به صورت اعدام در اتاق عمل در آید؟ 

هستند که هر چند مشهور فقیهان در مورد نحوه اجرای حکم اعدام قائل بر این 
لیکن ماهیتا منحصر به این روش نبوده و هر روشی  ،باشدبا شمشیر میسّر می صرفاً 

که ساده تر از ستاندن جان با شمشیر باشد، نیز جایز است.  برای ورود به بحث 
تمهید، مقدماتی نیاز است. در ابتدا باید مفهوم اضطرار و حدود قاعده اضطرار به 

 درستی تبیین گردد.
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 اضطرار در فقه . 1. 2

 ،که با وجود اضطرار به طوری ،شوداضطرار در فقه تحت عناوین ثانویه بحث می
( و انجام فعل 99: 8919؛ پورجواهری، 8: 8941شود)آقابابایی، حرام حلال می
 (818: 8798)موسوی خمینی، .شودحرام واجب می

فس به ن بلکه خوف ضرر ،همچنین نیاز نیست که فرد در شرف مرگ قرار بگیرد
توانند مرتکب فعل حرام در نمی« باغی»و « عادی»کافی خواهد بود. فقط دو گروه 

( ظاهراً در کلام فقها 9 :8914ق؛ توکلی، 8796)تبریزی، .شرایط اضطراری شوند
فرقی میان نفس خود و دیگری وجود ندارد، اما صاحب جواهر تحقق ضرر را بر 

، )نجفی.ترس حامل در خصوص شیرخوارداند نه نفس خود. مانند نفس دیگری می
( البته خوف باید نزد عقلا محتمل باشد و ظن وقوع خطر مرگ وجود 8777:6۵

روایت شده است که کسی که مضطر شود به میت و  داشته باشد. از امام صادق
: ق)صدو.خون و گوشت خود و چیزی از آن نخورد و در آن حال بمیرد، کافر است

8789 :97۵) 

گردد نه وجوب. علامه موجب اباحه فعل می معتقدند اضطرار صرفاً برخی نیز 
در اضطرار، عنوان و رحمت الهی به منشاء حکم تعلق گرفته  است طباطبایی معتقد

)طباطبایی، .لذا عمل شخص مضطر مباح است ،داردو حکم حرمت را بر می
8943:671) 

از کشتن انسان  که به غیر یدر خصوص حدود قاعده اضطرار باید گفت هر چیز
شود. مانند خوردن مشروب، بول، خمر، میت و... فقط معصوم باشد حلال می

 الدم جایز است. درولی کشتن انسان مباح ،الدم جایز نیستکشتن انسان محقون
افر اما کشتن ک ،این حکم، تفاوتی میان مرتد، کافر اصلی و زانی محصن وجود ندارد

ز شناخته نشده است و همچنین عبد و ولد را نیز ذمی و معاهد در حال اضطرار جای
؛ 13 :8773؛ شیرازی، 77/ 8 :8793)روحانی، .توان در حال اضطرار کشتنمی

؛ 8/ 9 :8797؛ علامه حلی، 8/ 6 :8797؛ علامه حلی،8/ 9 :8778علامه حلی، 
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الدم در حال اضطرار ( در خصوص عدم قتل انسان معصوم8/ 1 :8789علامه حلی، 
 :وجود دارد ایادله

ه این ب ،«انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیه»روایت  .8
معنا که تقیه برای حفظ جان است و هنگامی که به حد جان رسید دیگر 
تقیه وجود ندارد. تقیه برای حفظ نفس است نه سفک دماء)علامه حلی، 

8778: 9 /8) 
 .مگر اینکه موجب قتل شودقاعده ضرورت در همه موارد وجود دارد،  .9
هم بر همین موضوع  ،«الضرورات فی کل شی الا الدماء» قاعد فقهی .9

کند. با این توضیح که ضرورت هر چه را حرام است، حلال دلالت می
کند مگر در خون. در حقیقت، حلال شدن حرام در ضرورت برای حفظ می

نفس است و این قاعده در ضد آنچه شرع قائل شده است جریان 
 (8/ 7 :8771)حلی، .ندارد

لذا ادله محکم وجود  ،ن وارد نیستای به آسند روایات فوق معتبر است و خدشه
الدم، دارد که حدود قاعده اضطرار بسیار وسیع است و صرفاً قتل انسان محقون

 استثناء این قاعده قلمداد شده است.

 . وجود حالت اضطراری2. 2

ارتکاب حرام در حالت اضطراری هنگامی است که وجود خطر یقینی یا حداقل 
اشد که عقلا از آن دوری کنند و سعی کنند که از آن ای بظنی باشد و خطر به اندازه

رهایی یابند. بنابراین مجرد خوف از ضرر مجوزی برای ارتکاب حرام نخواهد 
(. در بحث تغییر 8: 8789؛ راغب اصفهانی، 9/ 8: 8798بود)موسوی خمینی، 

شیوه اعدام این سؤال مطرح است که آیا از نظر موضوعی در حال حاضر شرایط 
ی وجود دارد؟ آنچه مسلم است در جامعه کنونی، شرایط اضطراری به اعلی اضطرار

ای که بسیاری از مسلمانان در اجتماع به علت فقدان به گونه ،درجه رسیده است
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در فقه اسلامی هنگامی که جان، عرض، مال به خطر  1.کنندعضو پیوندی فوت می
ار هنگامی است که جان افتد جان مقدم است. بنابراین بالاترین درجه اضطرمی

مسلمان در خطر باشد.  در بحث ما هم موضوع این است که آیا تغییر شکل اعدام 
 باشد یاخیر؟با وجود شرایط اضطرار میسّر می

 . احکام خاص انواع محکومان به اعدام3

هستند یا غیر مهدورالدم. این دو گروه در دو  2افراد محکوم به اعدام یا مهدورالدم 
 گیرند.انه مورد بررسی قرار میبحث جداگ

 .  مهدورالدم محکوم به اعدام 1. 3

شوند اجازه تغییر شکل اعدام در خصوص افراد مهدورالدم که محکوم به اعدام می
اند اجازه قتل شخص و برداشت اعضا وجود دارد. تمام فقیهان که متذکر بحث شده

ازه قتل و خوردن)با نبود غذا( اند. حال که اجالدم را در حالت اضطراری داده مهدور
کل شود شاین افراد وجود دارد به طریق اولی اگر این افراد محکوم به اعدام باشند می

، ها برداشت نمود. بر مبنای نظر مقدس اردبیلیاعدام را تغییر داد و از اعضای آن
که شخص به دلیلی غیر از قصاص توسط برداشتن عضو محکوم به اعدام در صورتی

ط محکوم به اعدام شده باشد و شرع مقدس شیوه اعدام را یالشراقاضی جامع
)مقدس اردبیلی، .مشخص ننموده باشد، با رضایت محکوم به اعدام جایز است

8779 :87 /8) 

هوشی عضو یا اعضای او را جهت توان در زمان حیات محکوم، پس از بیمی
 تلقی خواهد شد.پیوند به دیگری بر دارند و این خود نوعی اعدام 

                                                           

نفر بیمار  9۵777ایرانیان، بیش از  براساس آمار رسمی مندرج در سایت انجمن اهدای عضو .1
شوند. پیوند نفر از این بیماران فوت می 87تا  4نیازمند به اهداء در صف انتظار هستند و هر روز 

اعضا یک پدیده نوین پزشکی در یک قرن اخیر است که توانسته جان بسیاری از افراد را نجات 
 دهد.

از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل  «مهدور». 2
 ای نیست.است و در برابر آن قصاص یا دیه
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دلیل اینکه در ه شود به قیاس اولی هم در این موضوع استناد کرد. بهمچنین می
حالت اضطراری اجازه کشتن و استفاده از اعضای افراد مهدورالدم وجود دارد. در 

شود. مهدورالدم که محکوم حالت تغییر شکل اعدام هم دقیقاً همین عمل انجام می
 شود.شود و از اعضای بدن وی استفاده میل کشته میبه اعدام است در اتاق عم

اند و اجازه قتل مهدورالدم را در حالت فقیهان زیادی متذکر این بحث شده
؛ حسینی روحانی، 9: 8914؛ توکلی، 8: 8919)پورجواهری، .انداضطراری داده

؛ سبزواری، 8: 8797؛ سبحانی تبریزی، 9/ 9: 8789؛ زین الدین، 77: 8793
 (8/ 89: 8789؛ شهید ثانی، 8/ 9: 8786، شهید اول، 8/ 9: 8786

ای که دال بر مشروعیت برداشت اعضای حیاتی فرد قصاص تمام مبانی و ادله
باشد، در همین موضوع نیز جاری است و در مورد مهدورالدم عنان امور شونده می

 ؛ کلینی،8: 8797)سبحانی تبریزی، .به طور مطلق در ید حاکم اسلامی است
8793 :8) 

که  چنان ،به اذن امام هم در کشتن مهدورالدم در شرایط اضطراری نیاز نیست
صاحب جواهر در موضوع اکل اعضای مهدورالدم مطلق برای حفظ جان خود عند 

 /79: 8777)نجفی، .اندالاضطرار اذن حاکم را برای مشروعیت عمل شرط ندانسته
96۵) 

 فرماید: ایشان می

یابد که خونش مباح است مانند کافر حربی، مرتد، مردی اگر مضطر کسی را ب
تواند او را بکشد و آنچه از میّت حلال که زنای محصنه کرده وغیر آنان، می

باشد و اینکه قتل بعضی از این افراد نیازمند اذن امام است از بدن او حلال می
 فرقی است، ویژه حال اختیار است و در صورت اضطرار اذن امام لازم نیست و

 (13: 8773میان مرتد و کافر اصلی وجود ندارد.)حسینی شیرازی، 

بنابراین در شرایط اضطراری اجازه قتل و استفاده از اعضای افراد فوق وجود دارد. 
پس با توجه به بحث ابتدایی که ثابت کردیم در حال حاضر بسیاری از بیماران در 

شرایط اضطراری به اعلا درجه به کنند، هر روز به علت نبود عضو پیوندی فوت می
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وجود آمده است. چنانچه افراد مهدورالدم محکوم به اعدام باشند، اجازه اعدام در 
 اتاق عمل و برداشت اعضا وجود دارد.

شوند. افراد مهدورالدم به دو نوع عام یا مطلق و خاص یا نسبی تقسیم می
را  اب النبی و مهاجمالارض، محارب، سمهدورالدم عام مواردی همچون مفسد فی

: 8937باره میان فقیهان اتفاق نظر وجود دارد)شهید ثانی، شود و دراینشامل می
87) 

در این خصوص چنانچه افراد محکوم به اعدام باشند، تمام افراد نیازمند به اعضا 
 ها استفاده کنند ارجحیتی میان افراد نیازمند وجود ندارد.تواند از اعضای آنمی

شخصی که نسبت به افراد خاص از از مهدورالدم عبارت است  دسته دوم
شود و آن عبارت است از قاتلی که نسبت به اولیای دم مهدورالدم محسوب می
شود. در این صورت اولیای دم در پیوند اعضا به خود مهدورالدم محسوب می

دم یعنی چنانچه اولیای  ،(8: 8797ارجحیت در استفاده دارند)سبحانی تبریزی، 
شود نیازمند پیوند اعضا باشد و در این صورت قاتل قابل اعدام به اتاق عمل برده می

 شود.و اعضای وی به ولی دم مضطر پیوند می

 .  غیر مهدورالدم محکوم به اعدام2. 3

در خصوص مهدورالدم محکوم به اعدام بیان شد که ادله اضطرار این اجازه را 
ل اعدام شوند و اعضای آنان پیوند به افراد مضطر دهد که این افراد در اتاق عممی

باشند. شود. صورت دیگر در خصوص محکومان به اعدام است که مهدورالدم نمی
در خصوص این افراد باید بیان داشت که با به وجود آمدن شرایط اضطراری، هر فعل 

دود و ح گردد. روایتی که بیان شدالدم جایز میحرامی به غیر از قتل انسان معصوم
کرد، فقط مربوط به زمانی است که انسان و شمول قاعده اضطرار را محدود می

الدم کشته شود. بر فرض که اعدام در اتاق عمل را حرام بدانیم، به دلیل معصوم
 شود.گردد و اجازه چنین عملی داده میشرایط اضطرار، این عمل مباح می

مواردی هم چون هتك عرض، غارت در فقه فقط ارتکاب قتل حرام دانسته شده و 
عدم وجود تقیه در »مال و غیره در شرایط اضطراری مجاز دانسته شده است. روایت 
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الدم فقط شمول قاعده اضطرار را در قتل محقون« اعان به قتل مسلمان»و« قتل نفس
 شود.کند و به غیر آن هر حرامی حلال میمحدود می

باشد. مهم در این مسئله ه تزاحم نیز میمسئله پیوند اعضا، داخل در باب قاعد
باشد و اهم نجات جان عدم جواز تغییر شیوه اعدام)به فرض ممنوعیت( می

دهند مسلمانان است. در این صورت عقلا حکم به وجوب نجات مسلمان بیمار می
گردد که شکل اعدام برای نجات جان مسلمانان نیازمند به اعضا تغییر و واجب می
ی که لزوم نجات جان مسلمان با چیز دیگری در تزاحم باشد، تنها چیزی یابد. هنگام

که مانع نجات جان مسلمان خواهد بود آن است که در طرف مقابل جان انسان 
 (8: 879۵؛ سیفی مازندرانی، 8/ 8: 8799)بحرانی، .الدمی گرفته شودمعصوم

جمله عدم  غیر از این، لزوم نجات جان مسلمان اهمی است که بر هر چیز از
جواز تغییر شکل اعدام ترجیح دارد. چنانچه میان وجوب حفظ نفس و زندگی 

اما در خصوص  ،دیگران تزاحم ایجاد شود، قطعا زندگی سایر افراد مقدم است
رعایت کرامت نفس فرد اعدامی و حیات محتاجان به پیوند، طرف اهم)حیات 

رمت تشریع با لزوم حفظ دیگران( مقدم است. به عبارت دیگر، در تزاحم بین ح
توان نجات جان مسلمان را به عنوان اهم بر مهم یعنی حرمت جان مسلمان، می

 تشریع مقدم داشت.

توان بنابراین محکومان به اعدام چه در جرایم حدی و چه در جرایم تعریزی را می
در اتاق عمل اعدام نمود. هر چند در خصوص جرایم حدی ادله وجود دارد و شکل 

ی حد قتل نیز معین شده است. به عنوان مثال در محارب اعدام از طریق دار اجرا
باشد. در حالت هدم میاست و در لواط از طریق سوزاندن، قتل گردن با شمشیر یا 

ه اما با ب ،باید به صراحت روایات عمل کردباشد و عادی تغییر شکل اعدام حرام می
د شوام)تغییر اجرای حد قتل( مجاز میوجود آمدن شرایط اضطراری ارتکاب این حر

 و اجازه آن وجود دارد.
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 . لزوم کمك به مضطر در صورت توانایی4

کند، لزوم کمك به مضطر در صورت مبحث دیگری که به بحث اضطرار کمك می
تواند توانایی اشخاص دیگر است. این لزوم به حدی است که شخص مضطر می

کند، به هلاکت خطر مرگ به او کمك نمیکسی را که برای رهایی از اضطرار و 
ای صاحب طعامی را برساند تا از خطر مرگ رهایی یابد. چنانچه شخص گرسنه

ببیند که نیاز به غذایش ندارد، در این وضعیت صاحب طعام موظف است که غذا 
را به مضطر بدهد که از خطر مرگ رهایی یابد و چنانچه امتناع کند شخص مضطر 

ر غذا را بگیرد. در این صورت اگر صاحب طعام به قتل برسد، خونش تواند به زومی
( و این به دلیل آیه قرآن کریم 83۵9؛ شوشتری، 8: 8919هدر است)پورجواهری، 

 و« با دستان خودتان، خودتان را در مهلکه نیندازید»است که بیان داشته است 
هر کس کمك به قتل مسلمان کند، »اند: که بیان داشته همچنین روایتی از پیامبر

 «.حتی اگر خیلی ناچیز باشد در روز قیامت یادداشت است

در حقیقت در حال اضطرار اموال مالکی که به آن نیاز ندارد در حکم اموال مضطر 
الدین، ؛ زین9: 8914)توکلی، .کنداست و گویی مضطر از اموال خود استفاده می

؛ صمیری، 7: 8984؛ صافی گلپایگانی، 8/ 89: 8789؛ شهید ثانی، 9/ 9: 8789
 (9/ 6: 8914؛ طوسی، 8: 8788؛ طوسی، 8/ 9: 8771

سؤال این است که آیا موضوع ما نیز مشمول حکم لزوم  حال با معلوم شدن حکم،
رسد تا حدود زیادی مطابقت دارد. از یك باشد؟ به نظر میکمک به مضطر می

وجود دارد که در لحظه اعدام دیگر اعضای بدن وی به کار وی  طرف فرد اعدامی
آیند و از طرف دیگر افرادی وجود دارند که چنانچه عضو به آنان پیوند زده نشود، نمی

کنند. در این موضوع هم با وجود شرایط اضطراری)که در حال حاضر فوت می
نیازمند آن  محقق است( صاحب عضو موظف به دادن آن اعضا به کسانی است که

 .باشندمی

 تواند اجازه بدهدحاکم شرع می»در این خصوص یکی از فقها فتوایی مشابه دارد: 
ند استفاده شود، ولی بدون ادر موارد ضرورت از پیکر کسانی که محکوم به اعدام
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( در غیر این صورت فرد 8/ ۵: 8774)طوسی، .«اجازه حاکم شرع اشکال دارد
 گردد.یمحکوم به اعدام اجبار م

گیری احکام ثانویه در حالت اضطرار این است که حالت یکی از شروط شکل
اضطرار به سایر افراد سرایت نکند و برای خروج حالت اضطراری از فرد مضطر به 

ض در فرض ما این فر ای رفتار نگردد که این حالت به سایر افراد برسد؛ قطعاً گونه
حق دریافت اعضاء را مضطرین جامعه اسلامی اتفاق نخواهد افتاد چرا که افراد مست

در نظر بگیریم و افراد مستحق اعدام سایر افراد باشند، پیوند اعضا بعد از مرگ قطعی 
یا مغزی، حالت اضطرار)نیازمند پیوند اعضا( را به محکومین اعدام تسری 

 این افراد با فوت نیازی به این اعضا نخواهند داشت.، زیرا دهدنمی

 شیوه اعدام. تغییر 5

گذاریم که شرایط اضطراری وجود ندارد. حال فرض را بر این می ،در ادامه بحث
توان اعدام را سؤال این است چنانچه شرایط اضطراری وجود نداشت، آیا باز هم می

در اتاق عمل انجام داد و از اعضای متهم برداشت نمود؟ در این خصوص باید بین 
های حدی است که نخست، مجازات ؛فرق قائل شدهای اعدام دو دسته از مجازات

توان عمل روش اجرای حد به طور دقیق در روایات بیان شده است و خلاف آن نمی
نمود. بنابراین چنانچه اضطراری وجود نداشته باشد باید به شیوه بیان شده در روایات 

ی بررس باشند که در ذیل بهها، قصاص و تعزیر میعمل نمود. دسته دیگر مجازات
 پردازیم.ها میآن

زیرا  ،پذیر استدر قصاص اجماع وجود دارد که قصاص فقط با شمشیر امکان
 خداوند متعال از تعذیب مجرم منع نموده است. اگرچه مجرم به وسیله آتش زدن،

اما باز هم باید به وسیله  ،خفه کردن، منع از آب و طعام موجب قتل مقتول شده باشد
 ای،این به دلیل روایات کثیری است که وجود دارد)قبله شمشیر قصاص نمود.

ه اجرای احکام شبیه ب ( دراین خصوص ابوحنیفه نظری دیگر دارد. قاتل در8: 8914
که بیان فرمودند هرکس آتش  از پیامبر یدلیل روایته ب ،شکل کشتن جانی است

روایت دیگر در  در و ؛کنیمزنیم و هرکس غرق نمود او را غرق میزند او را آتش می
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فرمودند  پیامبر ،را کشته بودفردی، وی  خصوص یهودی که با زدن سنگ بر سر
با زدن سنگ به سر او کشته شود. اما صاحب جواهر به ضعف این روایت فتوا داده 

قصاص نباید مثله کرد و تعذیب جانی  است. ازطرف دیگر اجماع وجود دارد که در
؛ 8: 8793؛ کلینی، 8: 8914ای، ؛ قبله97ق: 8913)جمل، .باشدجایز نمی
 (88: 8917لنکرانی، 

ابوحنیفه بیان داشته است جز در مواردی که با جسم سنگین و آتش قاتل به قتل 
ی که اشود و اما شافعی به قصاص به شیوهرساند، قاتل با شمشیر قصاص میمی

  . پیامبر(8: 8771)مدنی کاشانی، .قاتل به قتل رسانده است، فتوا داده است
اند. همچنین در خبری از اسحاق که از امام اجازه مثله کردن را در قصاص نداده

 لایسرف فی«)در کشتن اسراف نکنید»پرسیدند که منظور از اسراف در روایت 
القتل( چیست؟ امام پاسخ دادند: یعنی اینکه غیر قاتل کشته نشود و یا اینکه مثله 

اند ایشان نهی نقل کرده میرمؤمناننشود. همچنین در حدیثی که ابی بختری از ا
 (8: 8917)مشکینی، .انداز مثله کردن نموده

کردن بر جلوگیری از تعذیب مجرم اطلاق دارد و متهم نباید در همچنین ادله مثله
هنگام قصاص عذاب ببیند. در روایت صحیحه حلبی و روایت ابی صباح کنانی از 

 دلالت دارند، بیان داشتند: بر این مضمونکه هر دو روایت  امام صادق

قدر ضربه  سؤال کردیم از امام در مورد مردی که با عصا به مردی دیگر آن
که شد تا ایندهد تا اینکه بمیرد. آیا قاتل به ولی دم سپرده میزند و ادامه میمی
ها وی را به قتل برسانند؟ ایشان پاسخ دادند: بله، اما فقط با شمشیر به قتل آن

 ( 943: 8793)کلینی، .درساننمی

اگر خواستید او را)ابن »در وصیت نامه خویش فرمودند:  همچنین امام علی
 (74)نهج البلاغه، نامه .«اش ننماییدملجم( به قتل برسانید مثله

کید شده است و قصاص  در روایات فوق الذکر، بیشتر بر ضابطه)مثله نکردن( تأ
ابطه در آن رعایت شده است. ضابطه هایی است که این ضبا شمشیر یکی از روش

این است که قصاص به شکلی اجرا شود که متهم مثله نشود و آزار نبیند. اکثر فقیهان 
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قصاص فقط با شمشیر انجام »را بلافاصله بعد از عبارت « مثله نکنید»عبارت 
 .اندآورده« شودمی

ید این هم مؤ« لایترك یتلذذ»و« لایترك یبعث»برخی ازروایات  همچنین در
حتی در بعضی از موارد محکوم به اعدام خود اختیار کیفیت اعدام  ؛باشدضابطه می

 (9/ 7۵: 8798)مغنیه، .خود را دارد

؛ مقدس 79: 8797)موسوی، .اندبرخی از فقیهان نیز فتاوی مشابه داشته
 (8/ 87: 8779اردبیلی، 

شکلی اجرا  بنابراین هدف از قصاص ازهاق روح از بدن است و قصاص باید به
 :که شود

 ؛.  موجب مثله و آزار نشود8

 .  موجب ازهاق روح از بدن مجرم شود. 9

 ،بنابراین هر روش دیگری را به غیر از شمشیر که این دو ضابطه رعایت شود
توان جایگزین اجرای قصاص با شمشیر نمود که قصاص در اتاق عمل هم یکی می

ر از شمشیر است و موجب عذاب مجرم باشد. به دلیل اینکه بهتها میاز شیوه
طور که فقیهان  شود. همانشود و همچنین موجب ازهاق روح از بدن مجرم مینمی

تر از جمله صندلی الکترونیکی، شلیك گلوله به معاصر استفاده از ابزارهای آسان
 (8/ 91: 8784)موسوی سبزواری، .اندسر و... را بعید ندانسته

چ هی»فرماید: مورد اجرای حد یا قصاص با شمشیر میمرحوم مقدس اردبیلی در 
دلیلی بر لزوم انجام حد یا اجرای قصاص صرفاً با شمشیر و از طریق زدن گردن 

 (797/ 89 :م8319)مقدس اردبیلی، «.وجود ندارد

رین راه تبلکه در آن زمان متداول ،امر به کشتن با شمشیر هیچ خصوصیتی ندارد
هم چنین مطلبی آمده  «خلاف»طور که در کتاب  همان ،برای قتل آسان بوده است

 (8/ 8: 8786)هندی، .است
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 س از بدن با یک وسیلهأتوان به جای قطع ربدیهی است با الغای خصوصیت می
برنده فلزی، قطع را با عمل جراحی انجام داد که آثار ظاهری آن نیز کمتر از آثار 

معدوم است. برخی دیگر به قاعده ظاهری به جای مانده از اثر شمشیر روی سر 
اند و استفاده از وسایل دیگر بجای قصاص با شمشیر را به تنفیر از دین اشاره نموده

 (9/ 8: 8773)حر عاملی، .اندعلت جلوگیری پخش نفرت از اسلام بعید ندانسته

همچنین یکی از فقیهان این حق را به حکومت اسلامی داده است که شکل اعدام 
اما حکومت در  ،ای معین کند که حداقل درد را برای جانی داشته باشدهرا به گون

: 8777)نجفی، .باشدانتخاب این نوع مجبور نیست و بر حاکم شرع واجب نمی
79 /4) 

البته در آیین نامه اجرای محکومیت به مرگ نیز از این نظرات پیروی شده و در 
اعدام، منحصر به سه  های حدی و غیر حدی مستوجب قتل خاطی، شکلمجازات

تر است. های مانند سوزاندن راحتروش شده است که از اعدام از طریق روش
نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس آیین 77ماده

تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در  ق،و عضو و جرح، دیات، شلا
 دارد:رییس قوه قضائیه اشعار می 8931های معین مورخ محل یا محل

آویز و از طریق طناب دار های اعدام و قصاص نفس به صورت حلقمجازات
 شود.و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می

بنابراین آنچه مهم است و موضوعیت دارد، سلب حیات است، ولی موارد یاد شده 
 مثیلی است.حصری نیست، بلکه ت

طور که در قصاص  در خصوص تعزیرات نیز ادله عام قصاص وجود دارد و همان
های تعزیری به طریق اولی در اعدام ،اجازه اجرای احکام دراتاق عمل وجود دارد

 وجود خواهد داشت.
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 . رضایت محکوم به اعدام6

ضایت ا رحال که جواز تغییر شکل اعدام اثبات گردید، سؤال بعدی این است که آی
محکوم به اعدام در تغییر شکل اعدام در اتاق عمل نیاز است یا خیر؟ در خصوص 

اولین حالت هنگامی  ؛محکومان به اعدام باید بین دو حالت قائل به تفاوت شد
است که حالت اضطراری وجود دارد و در جامعه اسلامی هر روزه تعدادی از 

دهند. در این حالت از دست می مسلمانان به علت عدم پیوند اعضا جان خود را
هنگامی که مالك نیازمند وسیله یا چیزی نیست که مضطر نیازمند به آن است، بر 
مالك آن چیز واجب است که آن وسیله یا شی را در اختیار شخص مضطر قرار دهد 
تا از اضطرار خارج شود. چنانچه مالك آن را ندهد و مضطر در خطر مرگ قرار گیرد، 

حتی اگر موجب کشته شدن مالك  ،گیردباند آن وسیله را به زور از او مضطر می تو
 (8/ 9: 8777)نجفی، .شود. در این صورت خون مالك هدر خواهد بود

شود این شخص صبح اعدام می 6هنگامی که محکوم به اعدام در ساعت 
صبح به بعد نیازمند آنان نیست. در این صورت بر  6صاحب اعضایی است که از 

جب است که با وجود افراد مضطر به پیوند این اعضا را بدهد. با وجود حالت او وا
باشد. اضطراری محکوم به اعدام موظف به اهدای اعضا است و اجازه وی نیاز نمی

 شود.چنانچه به این کار راضی نباشد مجبور به آن می

 مبایست توضیح داده شود این است که آیا برداشت اعضای محکوموضوعی که می
به اعدام یک نوع مجازات مضاعف و ثانویه نیست؟ فرد محکوم به اعدام فقط به 

بایست پس از مرگ با او همانند سایر افراد رفتار می مرگ محکوم شده است و طبیعتاً 
در حالت طبیعی و عدم وجود شرایط اضطراری، برداشت اعضاء، یک  شود. قطعاً 

از مرگ قابلیت تحمل مجازات نوع مجازات ثانویه است و هر چند فرد بعد 
اما در هر صورت مجازات مضاعف  ،دهدبدنی)برداشت اعضاء( را از دست می

 کند. با توجه به اینکهاست. حالت اضطراری است که این نوع مجازات را توجیه می
در حال حاضر جامعه اسلامی نیازمند اعضای تازه است و با فقدان این اعضاء، افراد 

لذا حکم ثانویه این خواهد بود که برداشت اعضا و مجازات  ،ندکنزیادی فوت می
 ثانویه بر افراد محکوم به اعدام لازم خواهد بود.
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که حالت اضطرار وجود ندارد و در جامعه اسلامی  است اما شکل دوم هنگامی
 کنند)به فرض که چنین حالتی بهبیماران به علت عدم وجود عضو پیوندی فوت نمی

حال حاضر، حالت اضطراری حاکم است(، در این صورت اجازه فرد  در وجود آید،
به علت اینکه برداشت اعضای وی بدون اجازه شخص  ،محکوم به اعدام نیاز است

باشد که اعضای بدن فرد محکوم به اعدام متعلق به محکوم، استفاده از حق غیر می
 .خود او یا ورثه او است

محکوم به اعدام این حق را دارد که اجازه تغییر حال سؤال دیگر این است که آیا 
اما این به شرطی است  ،شیوه اعدام را بدهد؟ با عدم وجود مانع، اصل بر اباحه است

کردن وجود نداشته باشد. در خصوص که حرمت ضرر زدن به خود و حرمت مثله
غییر ت حرمت ضرر زدن به خود باید بیان داشت که حتی اگر اجازه محکوم به اعدام به

شیوه اعدام و اجرای حکم در اتاق عمل را اضرار به خود بدانیم باز هم قاعده جواز 
انجام کارهای که سودش برای دیگران بیشتر از ضررش برای خود فرد است، وجود 

 دارد. 

طبق این قاعده محکوم حق دارد اجازه چنین عملی را بدهد. محمد بن یعقوب از 
خاطر برادرت خود را به کاری وادار نکن که به »کند:نقل می حضرت صادق

 (41: 8793)کلینی، .«ضررش برای تو بیش از سودش بر اوست

اند که چنانچه هر کاری که ضررش برای مفسران در تفسیر حدیث فوق بیان داشته
 :م9771)توکلی، .شخص کمتر از سودش برای دیگران باشد انجام آن جایز است

9 /33.) 

ثله کردن باید بیان داشت که مثله کردن در لغت به معنای اما در خصوص حرمت م
اظهار نفرت و »و همچنین به معنای « درس عبرت دادن»،«عبرت دادن»

در معنای اصطلاحی عبارت است از و  (877/ 8 :م8339راغب اصفهانی، «)انتقام
قطع یك یا چند عضو انسان پیش از مرگ یا پس از مرگ که موجب اهانت به او 

 (98/ 99 :م9779صفی، باشد)آ
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 شود و بر فرض تحققعنوان مثله شامل حال موارد برداشت عضو برای پیوند نمی
الرعایه حفظ جان مؤمن منتفی خواهد مثله، حرمت آن با توجه به مصلحت لازم

بود. با عنایت به همین امر است که فقیهان معظم در بحث مشابه موضوع برداشت 
اند. آنان در صورت ص، دقیقا همین فتوا را دادهعضو حیاتی فرد محکوم به قصا

اضطرار اولیای دم به اکل اعضای بدن قاتل در راستای حفظ جان خود از خطر مرگ 
اگر انسانی به دیگری حق قصاص او » اند:ناشی از گرسنگی، فتوا به جواز عمل داده

ی، )علامه حل.«تواند از باب قصاص او را بکشد و بخوردرا در حال اضطرار بیابد می
8778 :9 /8) 

کند و مسئله ما هم هنگامی که محکوم با رضایت خود نوع اعدام را عوض می
دهد هیچ گونه توهینی به او در نتیجه برداشت اجازه برداشت اعضای خود را می

آید شود تا عنوان مثله کردن اطلاق گردد. کما اینکه از روایات بر میاعضا انجام نمی
زن بارداری که بمیرد، برای حفظ جان جنین داده شده است. در  اجازه شکاف شکم

 (981/ 8 :م9771ای خویی، )قبله.این صورت عنوان مثله کردن صادق نخواهد بود
 طور کلی محکوم این حق را خواهد داشت که شیوه اعدام را تغییر دهد.ه بنابراین ب

ع عضو، قصاص آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قط 74ماده 
تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت  ق،نفس و عضو و جرح، دیات، شلا

 گوید:می« های معیندر محل یا محل

چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام 
باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام 

ماه از تاریخ تصویب این  9نماید که ظرف ورالعملی اقدام میکیفری طبق دست
آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و 
سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه 

 رسد.می
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 . اعدام به شیوه مرگ مغزی7

ایط اضطراری وجود دارد این بحث حال که مجوز اعدام دراتاق عمل با وجود شر
از جهت دیگر نیز قابل بررسی است. در مقدمه این مقاله بیان شد که منظور از اعدام 

شود و در اتاق عمل بدین شکل است که محکوم به اعدام به اتاق عمل برده می
شود و حکم اعدام اجرا نهایت قلب او گرفته می شود و دراعضای وی برداشت می

باشد و آن اما موضوع از جهت دیگر به شکل دیگری نیز قابل طرح می ،گرددمی
بدین صورت که محکوم به اعدام ابتدا به اتاق عمل برده شود، سپس ساقه مغز او 

پس هنگامی که در نتیجه مرگ مغزی  ؛شودشود و او دچار مرگ مغزی میقطع می
 حیات نباتی پیدا کرد اعضای قابل استفاده وی برداشت شود.

شود که در در خصوص حرمت اعضای محکوم به اعدام نیز خاطر نشان می
 کنند که شکی در عدمخصوص برخی از محکومین نظیر افرادی که ساب النبی می

حرمت وجود ندارد و در خصوص سایر افراد که حرمت تعرض بر میّت وجود دارد، 
 که اضطرارشود. توضیح اینوجود شرایط اضطراری است که موجب عدم حرمت می

حکم اولیه حرمت  .شودو شرایط اضطراری موجب حاکم شدن احکام ثانویه می
تعرض بر میّت است و با تحقق اضطرار و تلف افراد مستحق دریافت اعضاء، حکم 

اعضای افراد اعم از اینکه در شرع برای  شود و در برداشت کلیهثانویه حاکم می
 گردد.مجاز بلکه لازم میبرداشتن اعضا حرمت وجود دارد یا خیر، 

 ؛در مبحث اعدام به شیوه مرگ مغزی چند ابهام وجود داردکه باید پاسخ داده شود
اول اینکه آیا مرگ مغزی، مرگ قطعی است که مطمئن باشیم حکم اعدام اجرا شده 
است. دوم اینکه آیا اعضای محکوم به مرگ در این صورت قابل استفاده به سایر 

 بیماران خواهد بود؟

مرگ قطعی چندین دلیل وجود دارد که نشان دهنده آن است که مرگ مغزی، 
 ها بررسی خواهد شد:آنشود که هر کدام از محسوب می
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. شارع معیار مرگ را مشخص نکرده است. بنابراین برای تعیین معیار مرگ به 8
شود. در عرف پزشکان شکی وجود ندارد که مرگ مغزی یك عرف خاص رجوع می

 زندگی نباتی و برابر با مرگ قطعی است.

ه نشان آید کبرخی معیارهای حیات به دست می ،از روایات مختلف از معصوم
 روایاتی« وسایل الشیعه»دهد مرگ مغزی برابر با مرگ قطعی است. در کتاب می

داند. از جمله این های حیات حمل میوجود دارد که حرکت، فریاد و گریه را نشانه
روایت موقوفه بن عبدالله بن سنان در مورد ارث بردن نوزاد از دیه است؛  روایات،

 «.کرده و صدای آن شنیده شودبرد مگر اینکه گریه ارث نمی»

همچنین روایتی از کلینی که حرکت نوزاد را دلیل زنده بودن نوزاد 
 (979/ 979 :م8313)حرعاملی، .انددانسته

ای اندك بر ضربان قلب ندارد با اینکه پزشکان آن زمان هیچ یك از روایات، اشاره
 (99/ 99 :م9779)آصفی، .انددانستههای حیات میضربان قلب را از نشانه

 توان دلیل بربنابراین صرف وجود ضربان قلب در افراد مرگ مغزی شده را نمی
 ها دانست.حیات آن

کند)الله یتوفی الانفس حین .  قرآن مرگ را به جدایی روح از بدن تعریف می9
های روح و جوانی است. بنابراین حیات به موتها(. حرکت، غریزه و حس از نشانه

حس غریزه است و چنانچه حس و حرکت و غریزه از آثار حیات معنای حرکت و 
 :م9779)آصفی، .ها، به معنای مرگ مغزی استمغز باشد، ناچار از دست دادن آن

99 /99) 

بنابراین باید مرگ مغزی را مرگ قطعی دانست. فقیهان معاصر نیز با چنین 
 (۵14/ 88 :م977۵)فاضل لنکرانی، .اندای، در راستای این نظر فتوا دادهعقیده

اقه توان در ابتدا سگردد، میبنابراین هنگامی که مرگ مغزی، مرگ قطعی تلقی می
گردد. مغز محکوم به اعدام را قطع نمود در این حالت حکم اعدام اجرا شده تلقی می

چنانچه اضطرار وجود داشته باشد، بدون رضایت محکوم و با عدم وجود شرایط 
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یت محکوم اعضای بدن وی برداشت خواهد شد و پیوند اضطراری، با اجازه و وص
 به بیماران نیازمند زده می شود.

در این حال آیا اعضای محکوم قابل پیوند خواهند بود؟ زمانی که انسان مرگ 
دهند. به عنوان شود، اعضای وی به تدریج صلاحیت پیوند را از دست میمغزی می
ساعت و  ۵تا  9گ مغزی و قلب بین ساعت از مر 71ها پس از گذشت مثال، کلیه

 (98/ 8 :م9778)حبیبی، .شوندساعت غیر قابل پیوند می 87کبد بعد از 

بنابراین چنانچه به محض اجرای حکم اعدام و قطع ساقه مغز، برداشت اعضا 
انجام شود، تمام اعضای قابل پیوند محکوم، قابلیت انتقال به بیماران نیازمند را 

 خواهد داشت.

ه به اینکه با اجرای حکم اعدام به شیوه متداول که همان اعدام با طناب دار با توج
شود، تقریبا پیوند اعضای محکوم بی فایده است، مرگ فیزیکی و قطعی واقع می

شود و اعضای وی قابلیت پیوند را از دست میدهند. لذا با توجه به مقررات حاکم می
وش خاصی نیست، در روشی که قابلیت ی اعدام منحصر به ربر فقه جزایی که شیوه

پیوند اعضای محکوم را از بین نمیبرد، مرگ مغزی محکوم و سپس پیوند اعضای 
اوست؛ به عبارت دیگر با توجه به مطالب ذکر شده که مرگ مغزی برابر مرگ قطعی 
است و با مرگ مغزی محکوم به اعدام، مجازات در خصوص وی اجرا شده است و 

پیوند را خواهند داشت، لذا ابتدا محکوم به اعدام مرگ مغزی اعضای وی قابلیت 
 شود.شود و سپس اعضای وی پیوند داده میمی

 گیرینتیجه

بدین  ؛باشدتغییر شکل اجرای حکم اعدام با وجود شرایط اضطراری جایز می
صورت که به جای اینکه محکوم به اعدام با دار به مجازات برسد، به اتاق عمل برده 

اعضای قابل پیوند بدن وی گرفته و در نهایت قلب وی برداشته و به بیماران  شود و
شود که در یك جامعه نیازمند پیوند زده شود. شرایط اضطراری هنگامی حاکم می

یم ها باسلامی، به علت فقدان عضو برای پیوند به مسلمانان، برای تعدادی از آن
 وجود آید.ه فوت ب
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اجازه تغییر شکل اعدام و اجرای حکم در اتاق عمل  قاعده اضطرار در این صورت
دهد. این بدان دلیل است که در شرایط اضطراری، برای رهایی از حالت خطر، را می

توان انجام داد عبارت است از قتل شود. تنها کاری که نمیهر کار حرامی، حلال می
جهی از مسلمانان الدم. در شرایط کنونی که در هر سال تعداد قابل توانسان معصوم

توان انجام داد تا این کنند، هر کار حرامی را میبه علت نبود عضو پیوندی فوت می
ه الدم(، که از جملبیماران نجات یابند)البته به غیر از ارتکاب قتل انسان معصوم

این موضوع از بعد دیگر باشد. ها تغییر شکل اعدام و اجرای آن در اتاق عمل میآن
در حال حاضر شرایط اضطراری وجود اینکه  فرضبر رسی است. نیز قابل بر

داشت آیا باز هم اجازه تغییر شکل اعدام وجود داشت؟ در این خصوص باید نمی
هایی که منتج به قتل محکوم اول مجازات ؛بین دو دسته از مجازات فرق قائل شد

ها در شرع مقدس و روایات شود و از نوع حدی است. در این دسته از مجازاتمی
توان خلاف آن انجام داد و دسته دیگر شکل اجرای حکم بیان شده و نمی

در این دسته از که های منتهی به فوت، غیر حدی هستند مانند قصاص، مجازات
علت حکم اعدام با شمشیر بیان شده  ،وجه به قیاس منصوص العلهها با تمجازات

است، اجازه تغییر شکل اعدام و برداشت اعضای محکومان نیز وجود دارد. علت 
اجرای حکم با شمشیر این است که در این روش از ایذای محکوم جلوگیری 

 شود، پس نتیجه اینکه هر روشی که موجب مرگ محکوم شود و از ایذاء اومی
ها اعدام در اتاق عمل جلوگیری کند مجاز خواهد بود که از جمله این روش

 باشد. البته در این صورت اجازه شخص محکوم نیاز است.می

هر چند قانونگذار به نحو کلی با لحاظ شرایطی اجازه پیوند اعضا را اعطا کرده 
شنهاد می لذا پی ،است، لیکن در خصوص محکومین به اعدام مقرره ای وجود ندارد

شود با توجه به اهمیت نجات جان افراد نیازمند به پیوند و خروج از وضعیت 
صورت خاص موضوع پیوند اعضای محکومین به اعدام با لحاظ ه اضطراری، ب

حدود و ثغور آن مثل ضوابط تغییر شیوه اعدام و امکان پیوند اعضا این افراد مورد 
 تقنین قرار گیرد. 
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 و مآخذ: منابع

، «پیوند اعضای بدن بیماران سکته مغزی»، (م9779)محمد آصفی، −
 .تیانتشارات فقه اهل الب، قم: 99چ
، مجله «پیوند اعضای مردگان مغزی» ، (8918)آصفی، محمد مهدی −

 .98، ش فقه اهل بیت
، «قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن»، (8941)آقا بابایی، حسین −

 .99، ش مجله فقه اهل بیت
، ، تفصیل وصایل الاشیخ و مسائل الاشریعهم(8313)آملی، حنیف −

 الابیات.بیروت: 
انتشارات امام قم: ، پیوند اعضا در آینه فقه، (8919)پور جواهری، علی −

 .صادق
، 8ج، تنقیح مبانی الاحکام) کتاب قصاص(، (8796)تبریزی، جواد −

 .دار الصدیقه الشهید :قم

انتشارات آستان مشهد:  ،، پیوند عضو در فقهم(9771)توکلی، احمد −
 قدس رضوی.

آستان قدس  مشهد: ،«پیوند اعضا در فقه»، (8914)توکلی، علی −
 رضوی.

، حاشیه الجمل علی شرح ق(8913)جمل، سلیمان بن عمر منصور −
 مکتب الاسکندریه.، مصر: 97جالمنهج، 

، 8ج، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه، (9778)حبیبی، حسن −
 قم: تبیان.

مرگ مغزی پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،  ،(8917)حسن حبیبی، −
 .وقمرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده فقه و حققم: 
، تفضیل وسایل الشیعه الی (8773)حر عاملی، شیخ محمد بن حسن −

 .موسسه آل البیت :تحصیل مسائل الشریعه، قم

، 77ج، فقه الصادق ،(8793)حسینی روحانی، سید محمد صادق −
 الغدیر الصباعه. :قم
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کتاب قصاص،  ؛، الفقیه(8773)حسینی شیرازی، محمد حسین −
 دارالعلوم.، قم: 13ج
، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات (8941)حلی، فخر المحققین −

 اسماعیلیان. موسسه :قم، 7جالقواعد، 

شرایع الاسلام فی  (،8771)الدین جعفر بن حسنحلی، نجممحقق  −
 اسماعیلیان.: قم، 9جمسائل الاحلال و الحرام، 

بیروت: ، «مفردات الفاظ قرآن»، (8339)راغب اصفهانی، محمد −
 دارالعلم. 

 :قم ،9، چ9، ج، کلمه التقوی(8789)زین الدین، شیخ محمدامین −
 ناشر سید جواد ودایی.

، المواهب فی تحریر احکام (8797)سبحانی تبریزی، جعفر −
 .موسسه امام صادق :لمکاهب، قما

 :قم، 86ج، «مهذب الاحکام»، (8797)علیسبزواری، سید عبدالا −
 .موسسه المنار

، مبانی الفقه الفعال فی القواعد (879۵)اکبرسیفی مازندرانی، علی −
 .دفتر انتشارات اسلامی :الفقهیه الاساسیه، قم

ت ، نهایه المراد فی شرح مک(8786)شهید اول، محمد بن مکی −
 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. :قم، 9ج ،الارشاد

، الروضه البهیه فی شرح اللمعه (8937)شهید ثانی، زین الدین بن علی −
 دارالعلوم الاسلامی. :بیروت، 87ج ،الدمشقیه

مسالك الافهام الی تنقیح »، (8789)شهید ثانی، زین الدین بن علی −
 موسسه المعارف الاسلامیه. :قم، 89ج، «شرایع الاسلام

انتشارات  :، جامع الاحکام، قم(8984)صافی گلپایگانی، لطف الله −
 .حضرت معصومه

، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر (8789)محمد بن علی ق،صدو −
 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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، تلخیص الخلاف، خلاف (8771)صمیری، مفلح بن حسن −
انتشارات کتابخانه آیت الله  :قم، 9جلاف، منتخب الخلاف، الاخت

 .مرعشی
، 8ج، المیزان فی تفسیر قرآن، (8943)محمد حسینسید طباطبایی،  −

 قم: انتشارات اسلامی.

، جواهر الفقه، العقائد الجعفریه، (8788)طوسی، عبدالعزیز ابن براج −
 دفتر انتشارات اسلامی. :قم

دفتر  :قم، ۵ج ،، خلاف(8779)طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن −
 انتشارات اسلامی.

، المبسوط فی فقه الامامیه، (8914)طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن −
 المکتب المرتضویه. :تهران، 6ج

، ارشاد الاذهان الی احکام (8778)علامه حلی، حسن بن یوسف −
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه  :قم، 9جالایمان، 

 علمیه قم.
، تحریر الاحکام الشرعیه علی (8797)علامه حلی، حسن بن یوسف −

 .موسسه امام صادق :قم، 6جمذهب الامامیه)ط.الحدیثه(، 
، مختلف شیعه فی احکام (8789)علامه حلی، حسن بن یوسف −

وابسته به جامعه مدرسین دفتر انتشارات اسلامی  :قم، 1ج ،الشریعه
 حوزه علمیه قم.

 ، معالم الدین فی فقه ال یاسین،(8797)علامه حلی، حسن بن یوسف −
 .موسسه امام صادق :قم، 9، جدوره فقهیه کامله علی مذهب الامامیه

تهران: ، جامع المسائل، م(977۵)فاضل موحدی لنکرانی، محمد −
 انتشارات امیر الاقالم.

، م، کشف ابهام عن قواعد احکا(8786)سنفاضل هندی، محمد بن ح −
 دفتر انتشارات اسلامی.  :قم، 8ج
 .: سمتسائل متحدثه، تهرانم، (8914)ای خویی، خلیلقبله −

، الکافی)ط. (8793)کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب −
 دارالحدیث للطباعه و النشر. :، قم«دارالحدیث(
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انتشارات ، قم: 88چ، جامع المسائل، (8917)لنکرانی، محمد فاضل −
 امیر قلم.

دفتر  :، کتاب الدیات، قم(8771)مدنی کاشانی، حاج آقا رضا −
 انتشارات اسلامی.

 نا[.، قم: ]بی«مصطلحات فقه»، تا()بیمشکینی، میرزا علی −

کتاب الحدود و  ؛، مستند تحریر الوسیله(8771)مطهری، احمد −
 الاسناد المطهری.قم: القصاص، 

 :قم، 7۵ج، «فقه امام الصادق»، (8798)مغنیه، محمد جواد −
 موسسه انصاریان.

و البرهان فی  ة، مجمع الفائد(8779)مقدس اردبیلی، احمد بن محمد −
 .دفتر انتشارات اسلامی :قم، 87جشرح ارشاد الاذهان، 

، تهران: 9ج، تحریرالوسیله، (8798)موسوی خمینی، سید روح الله −
 .دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی

، 79ج، مبانی تکلمه المنهاج، (8797)خویی، ابوالقاسمموسوی  −
 .الحیاء آثار الامام الخویی ةموسس :نینوی

، مهذب الاحکام فی بیان (8784)علیموسوی سبزواری، سید عبدالا −
 .معظم لهدفتر ، قم: 91جالحلال و الحرام، 

المکتبه  :، تحریر المجله، نجفق(89۵3)طاءغنجفی، کاشف ال −
 المرتضویه.

، جواهر الکلام فی شرح شرائع (8777)محمد حسن نجفی، −
 انتشارات دارالاحیاء الترات العربیه. :بیروت، 4، چ79و  9ج، «الاسلام
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